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رو به فردا زاویه دید

علم

نقدي بر قانون مدیریت بحران کشور

ایران بــه عنوان کشــوري بلاخیز و آســیب پذیر  �
نســبت به انــواع بلایــاي طبیعي و انسان ســاخت 
شناخته شده اســت. وقوع بلایا، همواره عواقبي به 
همراه داشــته است که از تأثیر آني و فوري آن فراتر 
رفته و حتي فرایند توســعه اقتصــادي، اجتماعي و 
فرهنگي را ممکن اســت ســال ها به تأخیر بیندازد. 
بنابراین ضروري است با توجه به سانحه خیزي ایران، 
برنامه ریزي هــاي مقابلــه با بلایا به سمت وســویي 
جهت گیري شود که بتوان با بهره وري بالا، آثار ناشي 
از بروز این گونه بلایا را در کشــور به حداقل رســاند. 
برنامه ریزي بــراي مقابله با بلایاي طبیعي به عنوان 
یك وظیفــه خطیر، نیاز به زیرســاخت هاي خاصي 
دارد. از این رو، با هدف استفاده از تمام پتانسیل هاي 
موجود در کشــور براي مقابله با حوادث احتمالي و 
پیش اندیشي برنامه ها و اقدامات لازم در این زمینه، 
سیاســت هاي کلي نظام در خصوص «پیشــگیري و 
کاهش خطرات ناشي از ســوانح طبیعي و حوادث 
غیرمترقبــه» در تاریــخ ۱۳۸۴/۹/۲۵ ابــلاغ شــد. 
متأسفانه بر اساس سیاست هاي ابلاغي مقام معظم 
رهبري در ســال ۱۳۸۴، سازمان مدیریت بحران باید 
زیر نظــر رئیس جمهــور (عالي ترین مقام کشــور) 
فعالیــت کند کــه در این قانون، ایــن امر مهم مرکز 
توجه قــرار نگرفت. مجلس در ســال ۱۳۸۷ براي 
پنج سال به صورت آزمایشي قانون سازمان مدیریت 
بحران کشــور را مصوب کرد. بعد از پنج ســال، این 
قانون براي یک ســال تمدید شــد و پــس از آن، در 
ســال ۱۳۹۴ لایحه جدید ســازمان مدیریت بحران 
کشــور به مجلس فرســتاده شــد. در نهایت اوایل 
۱۳۹۸، لایحه مذکور در مجلس به تصویب رســید. 
در این قانــون، نقاط قابل بهبــود و درخور توجهي 
مشــاهده مي شــود؛ از جملــه اینکه رویکــرد همه 
مخاطرات به خوبي مورد توجه قرار نگرفته اســت. 
همچنین با وجود مشکلاتي که در پیاده سازي نظام 
کارگروهي و مدیریت مشــارکتي به دلایل فرهنگي و 
خلأهاي پاســخ گویي وجود داشته، به دلیل ماهیت 
منحصر به فرد مدیریت خطر بلایا، تأکید بر استفاده از 
ظرفیت هاي واقعي دستگاه هاي مختلف به صورت 
نظام و کارگروهي با ســاز و کارهاي روشــن ضرورت، 
غیر قابل اجتناب اســت که  باید به آن توجه مي شد. 
بر اساس سیاســت هاي ابلاغي در این قانون، تمرکز 
اصلي بر نقش دولت بــوده و براي دو قوه مقننه و 
قضائیه کارکرد درخور توجهي تعریف نشــده است، 
در حالي کــه ایــن دو قــوه مي توانســتند نقش هاي 
کنترلي و نظارتي بســیار مناســبي در مدیریت خطر 
کشــور، مقابله و بازتواني داشــته باشند. ضعف در 
پاسخ گویي و مسئولیت پذیري سازمان ها در مدیریت 
خطــر بلایا، با برجسته شــدن نقش قــوه قضائیه و 
شــفافیت در عمل، به صورت درخــور ملاحظه اي 
قابل اصلاح اســت. نکته بعدي، توجه نامناسب به 
افزایش مشارکت مردم و بخش خصوصي در حوزه 
حاکمیت و مدیریت خطر بلایا بسیار محسوس بوده 
و قانون گذار مشــوق هایي را برای جلب مشارکت و 
مدیریــت هدفمند کمک ها در نظر نگرفته اســت تا 
بتوان از ظرفیت بخش خصوصي و توانمندهاي آن 
در فازهــاي مختلف چرخــه مدیریت خطر حوادث 
و بلایــا اعم از پیشــگیري و کاهش خطــر، آمادگي، 
پاســخ و بازیابــي و بازتواني بهره جســت. در ماده 
چهار ایــن قانون به تدویــن برنامه هاي مختلف در 
ســطح ملي و اســتاني پرداخته شــده است که در 
نهایت اســناد تدوین شده در ســطح ملي باید براي 
پیدا کردن وجاهت قانوني، پس از تأیید شوراي عالي 
به تصویب مجلس شوراي اســلامي نیز برسد و در 
سطح استاني نیز از سوی هیئت وزیران مصوب شود 
که در قانون مذکور تنها به تأیید شوراي عالي بسنده 
شده اســت. در جهت افزایش بهره وري، در ترکیب 
اعضــاي این شــورا عضویت قوه قضائیه، شــوراي 
امنیت ملي کشــور و رئیس شــوراي عالي استان ها 
و نماینده ســازمان بسیج مي توانســت مرکز توجه 
باشــد. در بند «چ» ماده چهار ضرورت داشت علاوه 
بر کاهش خطر، اســتان ها ملزم به تدوین پیوســت 
تحلیل خطر و متناســب با آن پیوست کاهش خطر 
مي شــدند. در این قانون ریاست ســازمان مدیریت 
بحران کشــور بــا حکم وزیر کشــور بــراي دوره اي 
پنج ســاله منصوب شده اســت، حال آنکه با توجه 
به بوروکراســي هاي پیچیــده اداري و تبعیت پذیري 
مناســب تر سازمان ها، بایســتي این انتصاب از سوی 
بالاترین مقام دولتي کشــور، یعني ریاســت محترم 
جمهور انجام شود تا بتواند اختیارات لازم را داشته 
و از قانون شــکني و تمرد دســتورها جلوگیري کند. 
ســازمان مدیریــت بحران کشــور به عنــوان متولي 
سیاســت گذاري در امر حــوادث و بلایا، بایســتي با 
ایجاد ارتباطات ملي و بین المللي، افزایش همکاري 
بین بخشــي و کارگروهي، افزایش درک خطر مردم، 
آمادگي ســازمان ها را افزایش داده تا در زمان پاسخ 
بتوانند با اســتفاده از پروتکل هــا و برنامه عملیاتي 
اضطــراري به صورت مؤثــر و هماهنگ عمل کنند. 
تدوین استانداردهاي ملي، طراحي سیستم مدیریت 
توزیع منابع مالي مادي و انســاني، سیستم پوشش 
بیمه اي، افزایش درک خطــر، حاکمیت خطر، تهیه 
پیوســت هاي تحلیل خطر و نقشه خطر از وظایفي 
است که باید در تمام سطوح تعیین شده انجام شوند 
که در بند ۱۲ این قانون به موارد یادشده اشاره نشده 
اســت. در انتها بهتر بود قانون گذار محدوده زماني 
برای بازنگري قانون و دســتگاه متولي بازنگري این 

امر را مشخص مي کرد.
* دانشیار دانشگاه علوم پزشکي ایران

وزارتخانه ها و قانوني فراسازمانی 

شــاید بگوییم که خــلأ مدیریت بحران کشــور  �
نداشــتن قانون اســت، اما به راســتی باور نداشتن 
به ضرورت مدیریت بحران، مســئله ای اســت که 
بــا جان هــزاران نفــر از هم وطنا نمان در ســوانح 
طبیعی بازی کرده اســت. اگرچه نباید نبود قانون 
را فراموش کنیم که بدون شــک بستر و زیرساخت 
برای هر مســئله ای لازم و ضروری اســت، اما باید 
اذعــان کرد که در جوامع موفــق در حوزه بحران، 
گــذر از بحران هــای طبیعی را بــا مدیریت بحران 
جامعه محور، یعنی مدیریت بر بستر مشارکت های 
مردمــی و به کارگیــری مــردم در تمامــی چرخه 
مدیریــت بحران بــه عنوان یــک راهــکار اصلی 
مدنظر قرار داده اند و تمامی زیرســاخت های لازم، 
از آمــوزش گرفته تا تجهیز و ایجــاد آمادگی برای 
پیشــگیری را با مشــارکت مردم فراهم می  کنند و 
باید گفــت در ایران این خلأ همچنــان وجود دارد 
که لازمه آن شــاید قانون مدیریت بحران باشد که 
مدت هاســت حــرف آن در گفت وگوها پیداســت. 
به تازگی قانون مدیریت بحران کشور بعد از گذشت 
۴۵ مــاه از ابطــال قانون قبلی، از ســوی مجلس 
تصویــب و به دولت ابلاغ شــد؛ قانونی که به گفته 
مســئولان امر صرفا قانون تشکیل سازمان مدیریت 
بحران نیســت و یک قانون فراســازمانی است که 
برای تمامی دســتگاه ها و وزارتخانه ها مســئولیت 
و وظایفــی را در چرخــه مدیریت بحــران تعریف 
کرده اســت. اگرچه بهتر بود ادبیات و ترمینالوژی 
ایــن قانون حول کاهش ریســک ســوانح طبیعی 
باشــد و از به کارگیری عبارت مدیریــت بحران که 
شــامل تمامی رخدادها حتی بحران های سیاسی 
و اقتصادی هم هســت، جلوگیری می کردند، اما با 
توجه به گذشت بیش از اندازه از ابطال قانون قبلی 
و خلأ قانونی موجود، این موضوع را برای مدیریت 
ســوانح طبیعی کشــور باز می توان بــه فال نیک 
گرفت. در بررســی هایی که داشــتیم، چه در حوزه 
ســوانح طبیعی، چه در حوزه سوانح انسان ساخت 
و ســایر رخدادهایی که به نوعی ســانحه یا حادثه 
تعریف می شوند، دســتگاه های متعددی در کشور 
متولی عبور از بحران هســتند که برخی مســتقیم 
مثل جمعیــت هلال احمر وظیفــه دارند و برخی 
هم غیرمســتقیم مثل وزارت نیــرو متولی وظایف 
خاصی در حین بحران هستند و تمامی خلأ قانونی 
موجود حول ســازمانی بود که باید پیوند مناسبی 
بین دســتگاه ها ایجاد می کرد که متأسفانه سازمان 
مدیریت بحران کشــور که بر اساس قانون پنج ساله 
مصوب ســال ۱۳۸۷ تشکیل شده بود، توانایی حل 
این خلأ را نداشــت و تمامــی بحث ها و چالش ها 
برای تصویب مجدد این قانون حول این محور بود 
که چه ســازمانی می تواند هم نیروهای نظامی را 
بســیج کند و هم دســتگاه های دولتی و غیردولتی 
را کــه درنهایت قانون جدید تصویب و ابلاغ شــد. 
اگرچه مســئولان محترم ســازمان مدیریت بحران 
کشــور معتقدند با صدور حکم مســئولیت رئیس 
ســازمان ازســوی مقام ریاســت جمهوری جایگاه 
موجود که معاون وزیر کشــور اســت می تواند به 
تمام دستگاه های مســئول حکمرانی کند، اما باید 
این را با گذشــت زمان ثابت کرد. در ســال های ۹۳ 
و ۹۴ که لایحه سازمان حوادث غیرمترقبه به جای 
قانون قبلی به مجلس ارائه شده بود،  بارها و بارها 
با برگزاری جلســات کارشناســی کوشــش کردیم 
که هــم جایگاه قانونــی ســازمان را ارتقا دهیم و 
هم نقش مشــارکت های مردمــی را به عنوان یک 
اصل مهــم در مهار بحران به عنــوان تنها راه حل 
ممکن برای پیشــگیری و کاهش ریســک ســوانح 
طبیعــی پررنــگ کنیم که به ظاهــر قانون موجود 
تا حدودی خلأ مشــارکت های مردمــی را برطرف 
کرده اســت. البته به نظر موضوع بودجه مدیریت 
بحران کشور یا مبحث رســانه و نقش صدا و سیما 
نســبت به قانون قبلی در جایگاه بهتری قرار گرفته 
اســت و اینکه برای تمامی مراحــل چرخه به ویژه 
در مرحلــه پیشــگیری، بودجــه جداگانــه منظور 
شــده اســت و این یعنی ســازمان مدیریت بحران 
می تواند برای پیشــگیری و مشــارکت های مردمی 
و آموزش همگانی اقدامات قابل توجهی داشــته 
باشــد، اما به نظر می رســد همچنان ضعف هایی 
در قانون وجــود دارد؛ یا به عبارتــی باید گفت که 
ضعف هایــی به قانون جدید اضافه شــده اســت 
کــه برای مثــال می توان کم رنگ کردن مســئولیت 
شــهرداری تهران را در سوانح شــهر تهران عنوان 
کرد و قطعا موازی کاری ها و موانع جدی پیش روی 
ســازمان پیشــگیری و مدیریت بحران شهر تهران 
ایجاد خواهد شد. ســازمانی که باید به یقین اعلام 
کرد تنها سازمان دانش محور حوزه مدیریت بحران 
کشور اســت و تجاربش به مراتب بالاتر از سازمان 
مدیریت بحران کشــور اســت که بهتر بود الگویی 
برای ایجاد سازمان های مشــابه در شهرداری های 
کلان شــهرهای کشــور باشــد. در خاتمه امیدوارم 
روزی فرا برسد که نه مهندسی در ساخت وسازش 
بحران آفریــن باشــد و نــه هیــچ مدیــری بــدون 
در نظر گرفتن پیوســت های مدیریت بحران پروژه ای 
را آغاز کند و تمامی دســتگاه ها نیز مدیریت بحران 
را یک موضوع جدی قلمداد کنند و مردم به عنوان 
رکن اصلــی این چرخــه بدانند که زلزلــه اگرچه 
خواست خداســت، اما می توانیم با توکل بر خدای 

متعال کاهش ریسک زلزله را داشته باشیم.
* مدیرعامل مؤسسه مقاوم سازی
 و بهسازی لرزه ای ایران
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قانــون مدیریت بحران کشــور بالاخــره در مرداد و 
شــهریور ۹۸ بعد از شش ســال تأخیر مصوب و با ۲۶ 
ماده و ۳۲ تبصره ابلاغ شــد. اتفاقــي خوب براي همه 
کســاني که در این فرایند سال هاســت در حال تلاش و 
کوشش هستند و براي سرزمیني که مخاطرات طبیعي 
و انسان ســاخت متعدد و خطرهــاي منبعث از آن هر 
لحظه انسان ها، اموال و دارایي، اقتصاد و محیط زیست 

ایران را تهدید مي کند.
تا دیروز

ولي چــرا مدیریت بحــران در وقــت اضافه؟ نقطه 
نگران کننــده در بین ماده ها و تبصره ها الزام به نوشــتن 
اسناد ملي و استاني در مدت شش ماه پس از تصویب و 
ابلاغ قانون است. سازمان مدیریت بحران کشور در زمان 
تصویب پنج سال فرصت داشت مستندات اصلي و مورد 
نیاز را به همراه پیشــنهادات خود براي قانون آزمایشــي 
سال ۱۳۸۷ تهیه کند، ولي مدت زمان اجراي قانون تمام 
شــد و این موارد محقق نشــد. بعد از شش سال تأخیر 
و بي قانوني چگونه مي توان انتظار داشــت در شش ماه 
اســناد کلیدي مورد اشــاره این قانون نوشته شود. سند 
راهبردي ملي مدیریت بحران، برنامه هاي ملي و استاني 
کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه هاي ملي و استاني 
آمادگي و پاســخ، برنامه هاي ملي و اســتاني بازســازي 
و بازتوانــي به همراه پیوســت کاهش خطــر از دیدگاه 
تخصصي حوزه مدیریت شــرایط اضطراري اسناد کم و 
کوچکي نیســتند. با توجه به نمونه هاي بین المللي این 
اسناد و اقدامات سازمان مدیریت بحران کشور در سوانح 
پس از تصویب قانون اول مدیریت بحران اگر تجربه هایي 
همچون خشک ســالي و ســرمازدگي اواخــر دهه ۸۰، 
زمین لرزه ارســباران در ســال ۹۱، زمین لرزه سرپل ذهاب 

در ســال ۹۶، ســیل و آب گرفتگي نوروز ۹۸، هجوم ملخ 
و آفــات به مــزارع و مراتع، آتش ســوزي در جنگل ها و 
ریزگردهــا و... را کنار هم قرار دهیم متوجه مي شــویم 
در این سوانح و در ســال هاي پس از تأسیس و فعالیت 
سازمان مدیریت بحران کشور، باید این اسناد و برنامه ها 
را مي داشــتیم که نداشتیم و الان چگونه در مدت شش 
ماه قرار اســت این اسناد تهیه و براي تصویب به شوراي 
عالــي مدیریــت بحران ارائه شــود. وضعیت ســازمان 
مدیریت بحران در ســال هاي اولیه تأسیس از نظر تأمین 
منابــع مالي خوب بود، ولي آن ســال ها که دولت منابع 
مالي زیادي داشت، گذشت و امروز با کمبود شدید منابع 
مالي دولت و تورم نیروي انساني در دستگاه هاي دولتي 
مواجه هستیم. در کنار آن بازنشستگي و خروج نیروهاي 
دســتگاه هاي دولتي و عمومي که تجربه سال هاي دفاع 
مقدس و ســوانحي که در چند دهه قبل در کشــور رخ 
داده اســت را شاهد هســتیم. در کنار دو موضوع مهم 
قبل، باید به این نقص اشــاره کرد که متأســفانه در این 
سال ها گزارشات رســمي سازماني و قابل دسترس براي 
متخصصان و فعالان حوزه مدیریت شــرایط اضطراري 
و امداد و نجات از ســوانح به وقوع پیوســته، تحلیل هاي 
تخصصي و جامع از علل بروز و پیامدهاي رخداد سوانح 
در کشور، گزارشات عملکرد و ارزیابي اقدامات نهادهاي 
متولي در پاســخ به ســوانح و درس هــاي آموختني از 
این سوانح توسط ســازمان مدیریت بحران کشور مستند 
و ارائــه نشــده و تنها خبر اســت که این ســازمان ثبت 
رخدادها را بــه صورت بانک اطلاعات ســوانح داخلي 
انجام داده است. با نهایت تأسف باید گفت اینها بخشي 
از واقعیت هاي امروز حوزه مدیریت شرایط اضطراري و 

سوانح طبیعي کشور است.

امروز
قانون جدید را شــاید بیشــتر بتوان به برنامه عمل یا 
چارچوب اقدام ســازماني تشبیه کرد تا یک قانون ملي و 
جامــع. باز همین متن تهیه و مصوب شــده بهتر از هیچ 
اســت. البته این قانــون را باید به همراه سیاســت هاي 
کلي نظــام مصوب مقــام معظم رهبــري در ارتباط با 
پیشــگیري و کاهش خطرات ناشــي از سوانح طبیعي و 
حوادث غیرمترقبه ابلاغــي ۱۳۸۴ موردتوجه قرار داد و 
براي تحقق آنها اقدام کــرد. آن وقت مي توان با تصویر 
بهتري از چشم انداز و مسیر مورد نظر سیاست گذاران در 
راستاي تحقق آن تلاش کرد. حال که قانون جدید ابلاغ و 
دستور براي اجرائي شدن آن صادر شده، لازم به یادآوري 
است براساس استانداردهاي برنامه ریزي نیاز است پس 
از تدوین قانــون، متولیان اقدام به تهیه برنامه هاي ملي 
معمــولا در قالب بازه ۱۰ تا ۱۵ ســاله و با تعریف دقیق 
اهــداف کیفي در همــه ابعاد و براســاس رهنمودهاي 
ذکرشــده در قانون کنند. برنامه ها در ســطح بلندمدت 
و میان مــدت باید توســط مدیریت طراز اول یا سیســتم 
اجرائي کشــور و با هدایت سازمان مدیریت بحران کشور 
به مجموعــه اي از طرح ها یا برنامه هاي اجرائي تعریف 
و تفکیك شــوند. این طرح ها باید شامل مجموعه اي از 
تصمیمات مقطعي یا اجرائي باشند که در پنج تا ۱۰ سال 
آینده اجرائي شــوند و نتایج موردنظر قابل تحقق باشند. 
پس از آن لازم اســت هر طرح به صــورت برنامه ریزي 
کوتاه مدت یا اجرائي توسط واحدهاي ستادي یا سطوح 
مدیریت میاني نظام اجرائي کشــور یا سازمان متولي به 
مجموعه پروژه هاي دقیق و عملیاتي تعریف و تقســیم 
شوند. در این صورت اســت که در قالب مجموعه اي از 
فعالیت هاي نظام مند مي توان شــاهد تحقق و دستیابي 

به اهداف اختصاصي آنها باشــیم. وقتي به میزان کافي 
و دقیق پروژه هاي موردنیاز تدوین شــد، مي توان از بدنه 
اجرائي کارکنــان دولت، نهادهاي عمومــي غیردولتي، 
ســازمان هاي بخش خصوصي، نهادهاي دانشگاهي-
علمــي، ســازمان هاي مردم نهــاد و متخصصان مرتبط 
انتظار داشــت که همه با هم در مســیر شفاف و دقیق 
تعریف شده گام بردارند و با مدیریت بهینه منابع در همه 
ابعاد بتوانیم شــاهد ارتقاي توانمنــدي جامعه در امور 
پیش بیني و پیشگیري، کاهش خطر و آسیب پذیري، پاسخ 
مؤثر در برابــر مخاطرات طبیعي، حــوادث و بحران ها، 

تأمین ایمني و تقویت تاب آوري در جامعه باشیم.
از  فردا

براي تحقــق اهداف و چشــم انداز کلان ذکرشــده 
در بخــش قبل کــه از مقدمه قانون اینجا ذکر شــد و با 
هدف ایجــاد مدیریت یکپارچه در امر سیاســت گذاري، 
برنامه ریــزي، ایجاد هماهنگي و انســجام در زمینه هاي 
اجرائي و پژوهشي و اطلاع رساني متمرکز، ساماندهي و 
بازسازي مناطق آســیب دیده و نظارت دقیق بر فعالیت 
دســتگاه هاي ذي ربــط در حــوزه حوادث و ســوانح و 
کمک به توســعه پایدار براي مدیریت بحران کشور و در 
یک کلمه تــاب آوري و پایداري ملي، تنهــا یک کار باید 
انجــام داد و آن انجــام کارها با هم اســت. با تحقیق و 
تولید محتواي کاربردي، نه ترجمه مســتندات خارجي، 
مستندســازي تجربیات و نظــرات خبــرگان، گفت وگو، 
همــکاري، هم فکري، جلب مشــارکت مردمــي، انتقاد 
ســازنده، تحمل نظرات مختلف از سوي متولیان دولتي 
و با مشــارکت همه دســت اندرکاران مي توانیم در وقت 
اضافه بر تهدیدات ناشي از سوانح فائق شویم. ایدون باد.
* کارشناس مدیریت عملیات امداد و نجات 

اگر رخداد ســیل گسترده اخیر در چندین اســتان در زمانی نسبتا نزدیک 
پس از زلزله کرمانشــاه نمی بود، شــاید قانون جدید مدیریت بحران کشور 
همچنان از ســال ۹۳ تــا زمانی نامعلوم منتظر ابــلاغ و اجرا باقی می ماند 
و رئیــس مجلس دهم نیز در چهارم شــهریور۹۸ موفــق به ابلاغ آن برای 
اجرا به ریاســت جمهوری نمی شد. در این پنج سال مدیریت بحران کشور از 
خلأ قانونی رنج می برد و مجلس یا ســایر مراجع ذی صلاح به راحتی قادر 
بــه پیگیری مطالبات خــود نبودند، اما پس از ابلاغ قانــون جدید، مدیریت 
بحران کشــور وارد مرحله جدیدی شــده اســت و حداقل ضابطه و معیار 
دارد که براســاس آن امکان برنامه ریزی، ســنجش، ارزیابی و پرسشگری از 
کیفیت و کمیت فعالیت های انجام شــده یا در دســت انجــام در این زمینه 
مهیا شــده اســت. مدیریت بحران در ســطح ملی امری فراسازمانی است 
و مطابق قانون جدید بســیاری از دســتگاه های دولتــی، غیردولتی و مردم 
در آن نقش مســتقیم مشــخص دارند که باید مطابق این قانون مسئول و 
پاسخ گو باشند. تمام وظایف مربوط به مدیریت بحران، شامل سازماندهی و 
هماهنگی و پرهیز از هرگونه موازی کاری در ضوابط قانون جدید (که بسیار 
فراتر از ۲۵ وظیفه قانون قدیم اســت) بر عهده ریاســت ســازمان مدیریت 
بحران کشور اســت که با توجه به گسترش وظایف و الزامات قانون جدید، 
هماهنگــی کامل همه عوامل در تســهیل امور اهمیتــی دوچندان یافته و 
مسئولیتی بســیار خطیر خواهد بود؛ برای نمونه می توان به کلان شهرها از 
جمله تهران اشــاره کرد که لازم است همکاری تنگاتنگی بین شهرداری و 
ســازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران با سازمان مدیریت بحران کشور 
برقرار باشــد، زیرا کوچک ترین ناهماهنگی قطعا آثار زیان بار جبران ناپذیری 
بــه بار خواهــد آورد. یکی از مواردی که در گذشــته توجــه ویژه ای به آن 

نشــده، مدیریت بحران در روستاهاســت که با توجه به آسیب پذیری بالای 
این جوامع در برابر برخی از ســوانح، تعیین یک متولی واقعی با پشــتوانه 
مالی و منابع انســانی مناسب، ضروری به نظر می رســد. ازآنجاکه یکی از 
مشکلات همیشــگی ســازمان مدیریت بحران منابع مالی و نیروی انسانی 
بوده، در قانون جدید ســعی شــده اســت وضعیت اعتبارات تقویت شود، 
امــا باید دید در مرحله اجرا آیا دولت ها در شــرایط ســخت اقتصادی هم 
۳۰ درصد بودجه بحران را در اول هر ســال به موقــع به صورت تنخواه در 
اختیار ســازمان مدیریت بحران که ریاست آن به نوعی یک معاونت وزارت 
کشــور محســوب می شــود، قرار خواهند داد یا خیر. از منظر منابع انسانی 
نیز کمبود کارشناســان متخصص در بدنه این ســازمان به شــدت احساس 
می شــود که حتی با دیدگاه مدیریتــی، هماهنگ کننده یا ناظر امور مرتبط با 
مدیریت بحران به هیچ وجه با حجم، تنوع وظایف و مســئولیت ها متناسب 
نیســت. قانون جدید درباره انتخاب ریاست سازمان مدیریت بحران تصریح 
کرده که شــرط تحصیلات مرتبط و هفت سال سابقه اشتغال در این زمینه 
الزامی اســت. اجرای این قانون نویدبخش توجــه علمی و تخصصی تر به 
مقولــه مدیریت بحران خواهد بود و امیدواریم این نگاه به تمام بخش  های 
ســازمان و مجموعه های مرتبط تسری یابد. یکی از موضوعاتی که برخی از 
اســتادان و کارشناســان را درباره چگونگی اجرای قانون جدید نگران کرده 
است؛ معرفی و ذکر نام برخی مراکز یا مجموعه ها به عنوان مسئول قطعی 
وظایفی گســترده و نامتناسب با توان و ظرفیت بالقوه آنهاست که برخی از 
این وظایف نیز نقش بنیادین و زیرســاختی در مســیر مدیریت بحران پیش، 
حین و پس از ســانحه دارد و در صورت موفق نشدن این مجموعه ها شاید 
کل مســیر تحت تأثیر قرار بگیرد. به منظور پیشــگیری از برخی مشــکلات 

محتمل حتما لازم است ســازمان مدیریت بحران به عنوان متولی اصلی از 
مشــارکت تمام عوامل و ظرفیت کشــور به همراه این مجموعه ها استفاده 
کند تا برخی فعالیت های لازم در این موضوع انحصاری نشود. ازآنجایی که 
۹۰ درصد کاهش خســارات جانــی به آمادگی شــهروندان و ۱۰ درصد به 
ســازمان های عملیاتی و امدادرســان وابسته است، رســانه ها در بالابردن 
ســطح آگاهی مردم (ارزان تریــن و مطمئن ترین راهــکار در این عرصه) و 
همچنین اطلاع رســانی به موقع و صحیح، نقشــی انکارناپذیر دارند. در این 
راســتا و به منظور تغییر روند ســنتی فعلی و دســتیابی بــه اهداف قانون 
جدید، نیازمند برگزاری دوره های مدیریت بحران در رسانه و برقراری رابطه 
علمــی مدیریت بحران با رســانه و تعریف ســریع تر ســازوکار آن خواهیم 
بود. اجرای قانون پس از ابلاغ ریاســت جمهوری در پنجم شــهریور ۹۸ به 
وزارت کشــور، نیازمند تهیه و تدوین برخی دستورالعمل ها و آیین نامه های 
اجرائی به منظور اجرای هرچه بهتر و ســریع تر قانون است و شایسته است 
در مرحلــه اجرا با اهتمام به آن، برخــلاف گام تصویب این قانون، از اتلاف 
زمان بیشــتر جلوگیری شود و حتي الامکان در مراحل بعدی با درنظرگرفتن 
اصــول مرتبط از پدافنــد غیرعامل به منظور افزایــش همه جانبه ایمنی در 
برابر مخاطرات محتمل و تقویت تاب آوری کشــور گام برداریم. امید اســت 
در راســتای دستیابی به توسعه پایدار با عزمی ملی بر پایه تجربیات گذشته 
شاهد اجرای کامل و منظم قانون جدید و رفع مشکلات احتمالی آن باشیم 
تا رخداد یک پدیده طبیعی یا سوانح غیرطبیعی با بحران مدیریتی و اجرائی 
موجب تهدید جان و مال مردم نشود و برنامه های جاری و توسعه ای کشور 

را دستخوش تغییر نکند.
* استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس

مدیریت بحــران، فرایندي اســت کــه خطرات 
پیشِ رو، نیازها و منابــع موجود در جامعه را پیش ، 
حین و پس از رویداد ســانحه، شناســایي و ارزیابي 
کرده و براي هدایت منابع به سوي نیازها برنامه ریزي 
مي کند. در این فرایند، منابع مالي، انساني و امکانات 
به نحوي هدفمند و برنامه ریزي شده، براي پیشگیري 
از کاهش تأثیرات رویداد ســانحه، مهار، ســازگاري 
و کنتــرل پیامدهاي ســوانح و بازیابي، بازســازي و 
بازگشــت جامعه آسیب دیده به شرایط عادي به کار 
گرفته مي شــود. از رویکرد پیش بیني وقوع سوانح، 
نگــرش مطالعه زیرســاخت هاي در حال احداث و 
توأمان بازپروري زیرســاخت هاي موجود کشور،  باید 
بر اســاس هدف بهره برداري بي وقفه از آنها  هنگام 
رویداد ســانحه باشــد. به  عبارت دیگر، متناسب با 
پیش بیني رویداد هر سانحه، دوره بازگشت و میزان 
خســارات متأثر از آن مد نظر قــرار گیرد. مثال عیني 
این موضوع، زیرســاخت هاي ترابري کشور است. از 
منظر بهره برداري بي وقفه، دو ســانحه مشهور سیل 
و زلزله، عملکرد مســتمر این زیرساخت هاي داراي 
اهمیت ویژه را دچار کندي  یا توقف در زمان بحراني 
امدادرســاني مي کند. اگر زیرساخت هاي بیمارستان 
و آتش نشــاني، مقــاوم در برابر زلزله باشــند، ولی  
مســیر انتقالي و تردد به آنها دچار انســداد شــود، 

تکلیــف چیســت؟  هنگام وقــوع زلزله در اســتان 
تهران، به عنوان استان محل استقرار پایتخت کشور، 
استان هاي مازندران، سمنان، قم، مرکزي و قزوین، به 
عنوان استان هاي معین معرفي شده اند. وظیفه نقل 
و انتقال از طریــق راه ها، راه آهن ها و خطوط هوایي 
مواصلاتــي متصل به تهــران این اســتان ها انجام 
خواهد شــد که خود قاعدتا  باید نقش امدادرساني 
بي وقفه را برعهده داشــته  باشند. از یاد نبرده ایم در 
زمین لــرزه خردادماه ۱۳۸۳ فیروزآباد کجور، ۲۸ نفر 
از ۳۵ جان باخته این زمین لــرزه،  حین تردد و بر اثر 
ریزش  سنگ هاي ترانشــه هاي جاده کرج – چالوس  
روي وســایط نقلیه و آتش ســوزي خودروي حامل 
نفــرات، در حادثــه اي این چنیــن دلخــراش، جان 
عزیز خود را از دســت دادند و براي بازگشــایي این 
جاده حدود دو ماه زمان ســپري شــد که لازمه آن 
مســدودیت این محور براي دو مــاه بود. در این باره، 

در حال حاضر، به جهت تأمین شرایط تردد بي وقفه، 
ایمــن و ســریع، افزون بــر احــداث آزادراه تهران –
شــمال، پروژه هاي دیگري ماننــد آزادراه کمربندي 
جنوبــي تهران، چهارخطه کــردن محورهاي هراز و 
فیروزکــوه، احــداث ادامه بزرگراه همت به اســتان 
البرز، توسعه خط دوم ریلي کرج –قزوین، برقي کردن 
راه آهن هاي   احداث  تهران – سمنان – مشهد،  راه آهن 
پرســرعت تهران – قم – اصفهــان و عــادي تهران-
 رودهن-آمــل و... در دســتور کار دولت محترم قرار 
دارد. در طراحي این مســیرها، ســعي شده  است تا 
حد امکان از عبور از مناطق داراي خطر زیاد (مانند 
مناطق داراي پتانسیل گسلش، لغزش، سنگ ریزش، 
بهمن گیر و...) دوري شود و در صورت عبور اجباري، 
تمهیــدات مورد نیاز، منطبق بــا مطالعات تفصیلي 
زمین شناســي، لــرزه زمین ســاخت، هواشناســي و 
هیدرولوژي براي اجزاي مســیرهاي فــوق (پل ها، 

تونل ها، ترانشــه ها و خاکریزهاي پروژ ه اي جاده اي و 
ریلي و نیز ایســتگاه ها، علائم و ارتباطات مسیرهاي 
راه آهــن)، به گونه اي انجام شــود که انســداد حین 
وقوع ســانحه پدیدار نشــود. همان گونه که در علم 
پزشــکي عبارت «پیشــگیري مقدم بر درمان است» 
و در ادبیــات کهن ایران زمین تمثیــل «علاج واقعه 
قبل از وقوع باید کرد»، مشــهور خاص و عام است؛ 
پیشــنهاد قابــل طرح در ایــن زمینه این اســت که 
هدف گذاري اعتبارات ابلاغي و تخصیصي به بخش 
مدیریت بحران کشــور از حالت اضطراري به حالت 
هدفمند و دائمي هدایت یابد و مطابق اولویت بندي 
پراکندگي مراکز جمعیتي، اقتصادي، صنعتي کشور، 
رعایــت ملاحظات امنیتي و اجتماعــي و منطبق با 
میزان ریسك پذیري رویدادهاي طبیعي و انسان ساز 
مناطق مختلف، حسب شرایط و نیاز زیرساخت هاي 
موجود کشور، ترمیم و مقاوم ســازي شوند تا اثرات 
زیان بار انساني و ملي وقوع سوانح به حداقل ممکن 
کاهش یابد و متعاقبا حجم و گستره بحران در زمان 
کمینه، قابل مدیریت باشــد که نتیجــه منطقي آن 
بازگشــت پذیري جامعه به شرایط عادي در کمترین 

زمان است.
* مجری طرح های راه آهن یزد-اقلید، اصفهان -اهواز 
و سریع السیر تهران -اصفهان وزارت راه و شهرسازي
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